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چكیده

کارکرد و آثار حقوق نرم بر حکمرانی جهانی

چشم‌‌انداز معاصر حکمرانی جهانی به‌عنوان سازوکاری که هدف آن پرداختن به چالش‌‌هایی است که فراتر از مرزهای ملی و نیازمند 
راه‌حل‌‌های جمعی هستند، به‌طور فزاینده‌‌ای علاوه‌بر اسناد حقوقی سخت، تحت تأثیر اسناد حقوقی نرم نیز است. حقوق نرم عبارت 
است از هنجارها، اصول و شیوه‌‌هایی که از قدرت الزام‌‌آور اسناد حقوقی سخت برخوردار نیستند، اما با ایجاد التزام در بازیگران مؤثر 
در حکمرانی جهانی یعنی دولت‌‌ها از یک‌سو و بازیگران غیردولتی از‌سوی دیگر، در حوزه‌‌های مختلفی همچون اقتصاد، پولی- مالی، 
محیط زیست، حقوق بشر و فناوری تأثیر قابل‌توجهی بر رفتار بین‌‌المللی آنها دارد. بنابراین، پرداختن به حقوق نرم به‌منظور درک 
تأثیر فراگیر آن بر حکمرانی جهانی ضروری است. این گزارش با روش توصیفی- تحلیلی و با بهره‌‌گیری از منابع کتابخانه‌‌ای کارکرد 
حقوق نرم در حکمرانی جهانی را تشریح می‌‌کند و نشان می‌‌دهد که حقوق نرم چگونه همکاری‌‌های بین‌‌المللی را تسهیل کرده و 
بر تدوین سیاستگذاری‌ها تأثیر می‌‌گذارد و در نهایت، رفتار بازیگران جهانی را شکل می‌‌دهد. این گزارش همچنین نقش حقوق نرم 
را در توسعه تدریجی اسناد حقوقی سخت، ظرفیت آن برای انطباق با چالش‌های جهانی و نیز سهم آن در ثبات روابط بین‌المللی 
برجسته می‌کند. یافته‌‌های این پژوهش نشانگر آن است که حقوق نرم، درحالی‌‌که فاقد قدرت الزام‌‌آور حقوق سخت است، اما در 

سازماندهی حکمرانی جهانی تأثیر بسزایی دارد. 
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کارکرد و آثار حقوق نرم 
بر حکمرانی جهانی

خلاصه مدیریتی
 بیان/ شرح مسئله

حکمرانی جهانی به چارچوبی از نهادها، قواعد، هنجارها و رویه‌‌هایی اطلاق می‌‌شود که اقدامات و همکاری‌‌های جمعی میان دولت‌‌ها و 
نیز سایر موجودیت‌‌های بین‌‌المللی در مقیاس جهانی را تسهیل می‌‌کند. هدف حکمرانی جهانی پرداختن به چالش‌‌هایی است که فراتر 
از مرزهای ملی و نیازمند راه‌حل‌‌های جمعی هستند. ما در جهانی زیست می‌‌کنیم که اجزا و عناصر آن به‌طور گسترده‌‌ای در‌هم‌تنیده 
شده و با یکدیگر ارتباط تنگاتنگی دارند و حکمرانی در آن‌که به شدت پویاست و روز‌به‌روز دستخوش تغییرات فراوانی می‌‌‌شود، به 
چارچوب‌‌هایی فراتر از چارچوب‌‌های حقوقی سنتی نیاز دارد. امروزه اگرچه معاهدات و کنوانسیون‌‌های بین‌‌المللی همچنان نقش 
مهمی در جهت‌‌دهی به حکمرانی جهانی ایفا می‌‌کنند، اما یک نظام موازی از حقوق نرم نیز پدید آمده است که هنجارها، رفتارها و 

همکاری میان بازیگران مختلف را شکل می‌‌دهد.
اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948، بیانیه سران ملل متحد در سال 2000 موسوم به اعلامیه هزاره، اسناد کنفرانس 1992 
محیط زیست و توسعه معروف به کنفرانس ریو، اعلامیه وین و برنامه اقدام تصویب شده در کنفرانس جهانی حقوق بشر 1993، سند 
نهایی کنفرانس جمعیت و توسعه 1994 در قاهره و یا سند اهداف توسعه پایدار 2030 همگی بخش کوچکی از نمود بیرونی فرایند 

نوین شکل‌دهی به همکاری‌‌های بین‌‌المللی هستند که با عنوان حقوق نرم مورد تحلیل قرار گرفته‌‌اند. 
حقوق نرم اصطلاحی است که طبقه‌بندی نوعی پدیده هنجاری در حوزه‌‌ای میان حقوق و غیرحقوق را تحت پوشش قرار می‌‌دهد. 
این پدیده از این لحاظ که اثر جهت‌‌دهنده دارد و بر اراده و اختیار مخاطبان حقوق نرم تأثیر می‌‌گذارد، متصف به صفت »حقوق« 
شده است. به‌عبارت دیگر، دولت‌‌ها در حقوق نرم تعهدی الزام‌‌آور بر‌عهده نمی‌‌گیرند، اما برای رسیدن به اصول و اهدافی که در قالب 

حقوق نرم تدوین می‌‌شوند خود را ملتزم می‌‌دانند. 
امروزه حقوق نرم که با هنجارها، اصول و دستورالعمل‌‌های غیرالزام‌‌آور شناخته می‌‌شود، نقش مهمی در تنظیم روابط میان دولت‌‌ها 
از یک‌سو و سازمان‌‌های بین‌‌المللی و بازیگران غیردولتی از‌سوی دیگر ایفا می‌کند. اهمیت حقوق نرم را می‌‌توان در ظرفیت آن برای 
تکمیل و افزایش اثربخشی حقوق سخت دانست. از‌آنجایی‌که دولت‌‌ها، سازمان‌‌های بین‌‌المللی و بازیگران غیردولتی با چالش‌‌های 
پیچیده‌‌ای دست‌و‌پنجه نرم می‌‌کنند‌- از تغییرات اقلیمی گرفته تا امنیت سایبری‌- این حقوق نرم است که راه‌حلی انعطاف‌‌پذیر 

به‌منظور پر کردن شکاف‌‌ها و نیز تقویت همکاری‌‌ها در عرصه حکمرانی جهانی فراهم می‌‌آورد. 
همزیستی حقوق نرم و حقوق سخت در‌عین بروز چالش‌‌ها، فرصت‌‌هایی را نیز در عرصه حکمرانی جهانی به‌وجود می‌‌آورد. نگرانی 
دولت‌‌ها به‌دلیل کم‌رنگ شدن حاکمیت آنها، فقدان سازوکار اجرایی و نیز مسائل مربوط به مشروعیت حقوق نرم از یک‌سو و چابکی، 
قابلیت سازگاری و فراگیر بودن حقوق نرم از‌سوی دیگر، ما را به این پرسش می‌‌رساند که چگونه حقوق نرم شکاف میان ساختارهای 

حقوقی رسمی و نیازهای پویای حکمرانی جهانی را پر می‌‌کند؟

 نقطه‌نظرات/یافته‌‌های کلیدی
در طول این نوشتار، ماهیت چندوجهی حقوق نرم و کارکرد آن در حکمرانی جهانی در حوزه‌‌های مختلف را بررسی و تحلیل گردید 
و بیان شد که حقوق نرم به‌عنوان پلی میان تعهدات حقوقی سخت و نیازهای انعطاف‌‌پذیر همکاری بین‌‌المللی عمل می‌‌کند. حقوق 
نرم اگرچه بدون چالش نیست، اما چارچوبی پویا و سازگار برای پرداختن به مسائل پیچیده جهانی ازجمله در حوزه اقتصاد، حوزه 
پولی- مالی، حوزه محیط زیست، حوزه حقوق بشر و حوزه فناوری با در‌بر‌گرفتن طیف متنوعی از بازیگران جامعه جهانی را ارائه 
می‌کند. به‌علاوه، حقوق نرم می‌‌تواند به‌عنوان پیش‌درآمد و مقدمه‌‌ای برای شکل‌‌گیری حقوق سخت عمل کرده و زمینه را برای توسعه 

تدریجی موافقت‌‌نامه‌‌های الزام‌‌آور بین‌‌المللی فراهم کند. 
چالش‌های حقوق نرم، به‌ویژه از نظر ضمانت اجرا، چندپارگی حقوقی و کاستی دمکراتیک، قابل‌توجه است. با‌این‌حال، آنها غیر‌قابل 
حل نیستند. با نگاهی به آینده، قواعد و مقررات نرم به احتمال زیاد نقش مهمی را در حکمرانی جهانی ایفا خواهد کرد، به‌خصوص 
که جهان با تغییرات سریع فناوری و نگرانی‌‌های زیست‌‌محیطی دست‌و‌پنجه نرم می‌‌کند و این پیچیدگی فزاینده چالش‌های جهانی، 
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فرایندهای سنتی قانونگذاری سخت را دشوار و کند کرده است. در‌نتیجه، قواعد و مقررات حقوقی نرم به‌عنوان روشی مناسب‌تر برای 
تنظیم رفتارها و کنش‌‌های بین‌المللی از اهمیت بسیاری برخوردار است. امروزه سیاستگذاران سرتاسر دنیا به حقوق نرم روی آورده‌‌اند 
تا همکاری و فراگیری بیشتر را مهیا کنند و زمینه را برای امکان تبدیل این اصول به قواعد حقوقی سخت در طول زمان فراهم آورند. 

 پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی 
الف( حقوق نرم و قانونگذاری 

 ایجاد سازوکارهای نظارتی و تشکیل کمیته‌های مشورتی: مجلس در راستای ایفای وظیفه نظارتی خود می‌‌تواند سازوکارهایی 
نظارتی را به‌منظور ردیابی توسعه و تأثیر حقوق نرم بر تعهدات بین‌‌المللی ایران ایجاد کند، با این توضیح که به‌موجب اصول )77 و 
125( قانون اساسی تنها معاهدات بین‌‌المللی که در‌بردارنده تعهدات سخت هستند باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسند. 
این امر به این معناست که اسناد حقوقی نرم برای اجرایی ‌شدن نیازی به تصویب مجلس را ندارند. مجلس با تعریف ضابطه‌مند و 
دقیق از اسناد حقوقی نرم و سایر موافقت‌نامه‌های غیرالزام‌آور، در وهله اول می‌‌تواند دستگاه‌‌های اجرایی را که مبادرت به پذیرش 
این اسناد می‌‌‌کنند را مکلف کند که این موضوع را به اطلاع مجلس برسانند. در وهله بعدی نیز لازم است مجلس براي تحليل اسناد 
حقوقی نرم و پيشنهاد چگونگي هماهنگي آنها با نظام حقوقي ايران كميته‌‌هاي مشورتي تشکیل داده و از مرکز پژوهش‌های مجلس 

نظر کارشناسی دریافت کند. 

ب( افزایش مشارکت در مجامع بین‌‌المللی
 تعامل فعال: تشویق به مشارکت فعال در مجامع و سازمان‌های بین‌المللی که در آنها اسناد حقوقی نرم ایجاد شده و توسعه 
می‌یابد تا اطمینان حاصل شود که دیدگاه‌های دولت ارائه و از منافع ملی حفاظت می‌شود. به‌عنوان مثال حضور فعالانه جمهوری 
اسلامی ایران در کنفرانس‌های اعضای کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در رابطه با تغییرات اقلیمی به‌عنوان مجمعی که در 
آن قواعد حقوقی نرم مرتبط با مسئله محیط زیست و تغییرات اقلیمی شکل می‌گیرد، ضروری است. این اتفاق ‌باید در سایر مجامعی 

که قواعد حقوقی نرم در آنها ایجاد می‌شود نیز رخ دهد. 
 ظرفیت‌سازی: سرمایه‌گذاری در ظرفیت‌سازی برای دیپلمات‌‌ها و کارشناسان حقوقی به‌منظور مشارکت مؤثر در شکل‌‌گیری 

اسناد حقوقی نرم در سطح بین‌‌المللی.
 ایجاد اتحادهای استراتژیک: اتحادهای استراتژیک با سایر دولت‌‌ها برای تأثیرگذاری بر توسعه و شکل‌گیری اسناد حقوقی نرم 

در زمینه‌‌های مورد علاقه متقابل مانند فناوری، محیط زیست و حقوق بشر. 
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کارکرد و آثار حقوق نرم 
بر حکمرانی جهانی

1. مقدمه
حکمرانی جهانی به چارچوبی از نهادها، قواعد، هنجارها و رویه‌‌هایی اطلاق می‌‌شود که اقدامات و همکاری‌‌های جمعی 
جهانی  حکمرانی  هدف  می‌‌کند.  تسهیل  را  جهانی  مقیاس  در  بین‌‌المللی  موجودیت‌‌های  سایر  نیز  و  دولت‌‌ها  میان 
راه‌حل‌‌های جمعی هستند. ما در جهانی زیست  نیازمند  و  از مرزهای ملی  فراتر  به چالش‌‌هایی است که  پرداختن 
می‌‌کنیم که اجزا و عناصر آن به‌طور گسترده‌‌ای در‌هم‌تنیده شده و با یکدیگر ارتباط تنگاتنگی دارند و حکمرانی در آن 
که به شدت پویاست و روز‌به‌روز دستخوش تغییرات فراوانی می‌‌شود، به چارچوب‌‌هایی فراتر از چارچوب‌‌های حقوقی 
سنتی نیاز دارد. امروزه اگرچه معاهدات و کنوانسیون‌‌های بین‌‌المللی همچنان نقش مهمی در جهت‌‌دهی به حکمرانی 
اما یک نظام موازی از حقوق نرم نیز پدید آمده است که هنجارها، رفتارها و همکاری میان  ایفا می‌‌کنند،  جهانی 

بازیگران مختلف را شکل می‌‌دهد. 
به اعلامیه هزاره، اسناد  بیانیه سران ملل متحد در سال 2000 موسوم  اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948، 
کنفرانس 1992 محیط زیست و توسعه معروف به کنفرانس ریو، اعلامیه وین و برنامه اقدام تصویب شده در کنفرانس 
جهانی حقوق بشر 1993 و یا سند نهایی کنفرانس جمعیت و توسعه 1994 در قاهره همگی بخش کوچکی از نمود 
بیرونی فرایند نوین شکل‌‌دهی به همکاری‌‌های بین‌‌المللی هستند که با عنوان حقوق نرم مورد تحلیل قرار گرفته‌‌اند ]۱[. 
حقوق نرم اصطلاحی است که طبقه‌‌بندی نوعی پدیده هنجاری در حوزه‌‌ای میان حقوق و غیرحقوق را تحت پوشش 
قرار می‌‌دهد. این پدیده از این لحاظ که اثر جهت‌‌دهنده دارد و بر اراده و اختیار مخاطبان حقوق نرم تأثیر می‌‌گذارد، 
متصف به صفت »حقوق« شده است ]2[. به‌عبارت دیگر، دولت‌‌ها در حقوق نرم تعهدی الزام‌‌آور بر‌عهده نمی‌‌گیرند، اما 

برای رسیدن به اصول و اهدافی که در قالب حقوق نرم تدوین می‌‌شوند، خود را ملتزم می‌‌دانند. 
امروزه حقوق نرم که با هنجارها، اصول و دستورالعمل‌‌های غیرالزام‌‌آور شناخته می‌‌شود، نقش مهمی در تنظیم روابط 
میان دولت‌‌ها از یک‌سو و سازمان‌‌های بین‌‌المللی و بازیگران غیردولتی از‌سوی دیگر ایفا می‌کند. اهمیت حقوق نرم 
را می‌‌توان در ظرفیت آن برای تکمیل و افزایش اثربخشی حقوق سخت دانست. از‌آنجایی‌که دولت‌‌ها، سازمان‌‌های 
بین‌‌المللی و بازیگران غیردولتی با چالش‌‌های پیچیده‌‌ای دست‌و‌پنجه نرم می‌‌کنند‌- از تغییرات اقلیمی گرفته تا امنیت 
سایبری‌- این حقوق نرم است که راه‌حلی انعطاف‌‌پذیر به‌منظور پر کردن شکاف‌‌ها و نیز تقویت همکاری‌‌ها در عرصه 

حکمرانی جهانی فراهم می‌‌آورد. 
همزیستی حقوق نرم و حقوق سخت در‌عین بروز چالش‌‌ها، فرصت‌‌هایی را نیز در عرصه حکمرانی جهانی به‌وجود 
می‌‌آورد. نگرانی دولت‌‌ها به‌دلیل کم‌رنگ شدن حاکمیت آنها، فقدان سازوکار اجرایی و نیز مسائل مربوط به مشروعیت 
حقوق نرم از یک‌سو و چابکی، قابلیت سازگاری و فراگیر بودن حقوق نرم از‌سوی دیگر، ما را به این پرسش می‌‌رساند 
که چگونه حقوق نرم شکاف میان ساختارهای حقوقی رسمی و نیازهای پویای حکمرانی جهانی را پر می‌‌کند؟ در ادامه 
و در بخش اول این پژوهش مفاهیم حقوق نرم و حکمرانی جهانی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در بخش دوم 

کارکرد و آثار حقوق نرم بر حکمرانی جهانی مورد تحلیل قرار می‌‌گیرد.
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2. تعریف و ویژگی‌‌های حکمرانی جهانی 

پایان جنگ سرد را می‌‌توان یک لحظه مهم در امور جهانی دانست. با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان ‌‌یافتن نظم دوقطبی، 
جهان با یک دگرگونی مواجه شد. در طول جنگ سرد، این آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی بودند که بر روابط بین‌الملل تسلط 
پایان  با  اما  استراتژیک خود شکل می‌‌دادند.  اتحادهای  ایدئولوژی‌های رقیب، قدرت نظامی و  از طریق  را  داشتند و نظم جهانی 
اقتدار دولت‌‌ها و به‌عبارت بهتر ساختار دولت‌‌محور دستخوش دگرگونی‌‌های مهمی شد.  این نظم، پویایی‌‌های جدیدی پدیدار و 
درحالی‌‌که دولت‌‌ها همچنان بازیگران حیاتی بودند، قدرت آنها بازتعریف شد و نهادهای غیردولتی هم به‌مرور از اهمیت برخوردار 
شدند ]۳[. عوامل متعددی در تعدیل این ساختار دولت‌‌محور نقش داشته‌‌اند، به این معنا که از یک‌سو فرایند جهانی شدن و نیز 
ظهور قدرت‌‌های جدید و از‌سوی دیگر، بروز مشکلات و مسائل جدید در نظام مدیریت جهانی همچون چالش‌‌هايي نظير وضعيت 
را درباره  تا تحليلگران سياسی و دانشمندان  امنیت سایبری و حقوق بشر سبب شده  اقلیمی، مسائل  محيط زيست و تغییرات 

مديريت مسائل جهاني به تأمل وا‌دارد ]3[. حاصل یکی از این تأملات، همانا انديشه حکمراني جهاني است. 
در سال ١٩٩٢، دبيرکل سازمان ملل متحد، پطرس پطرس غالي1 با هدف »شناسايي چالش‌‌هاي عمده پيش روي بشريت در آستانه 
هزاره جديد و تفکر درباره راه‌‌هاي برخورد با آنها« کميسيون حکمراني جهاني2 را بنا نهاد. نخستين گزارشي که مفهوم حکمراني 
جهاني در آن به‌کار رفت و در سطح گسترده‌‌اي انتشار يافت، گزارش همين کميسيون بود که با عنوان محله جهاني ما3 در سال 

١٩٩٥ منتشر شد ]۴[.
حکمرانی جهانی به مفهوم دولت جهانی، نظام واحد جهانی و اقتدار مبتنی‌بر ساختار سلسله‌مراتبی از بالا به پایین نیست. بلکه 
حکمرانی، اجتماع چند‌سطحی فعالیت‌‌ها، قواعد و سازوکارهای رسمی و غیررسمی، عمومی و خصوصی وابسته به حکمرانی در حال 

ظهور در جهان امروز است ]۵[.
بررسی‌‌ها نشان می‌‌دهد که حکمرانی جهانی اغلب دچار یک آشفتگی مفهومی بوده و از زوایای مختلف به‌صورت متفاوت بحث شده 

است. مهم‌‌ترین تعاریفی که از این مفهوم ارائه شده عبارتند از: 
منافع گوناگون و متضادی که همساز شده‌‌اند،  به‌سبب  فرایندی است که  کمیسیون حکمرانی جهانی: حکمرانی جهانی  1

اقدامات مشارکت‌‌جویانه تداوم می‌‌یابد و شامل ترتیبات رسمی و غیررسمی می‌‌شود که مردم و نهادها آن را به‌عنوان منفعت خود 
می‌‌شناسند و درک کرده‌‌اند ]۶[.

2 جیمز روزنا:4 حکمرانی شمول بیشتری از دولت دارد و شامل سازوکارهای رسمی و غیررسمی می‌‌شود که به‌موجب آن افراد 

و سازمان‌‌ها با بهره‌‌گیری از نظام‌‌های اعمال حاکمیت به پیگیری هدف‌‌ها از طریق اعمال سلطه‌‌ای می‌‌پردازند که انعکاسی فراملی 
دارد ]۵[.

3 الکه کراهمان:5 نظام اداره امور که در آن تدوین و اجرای سیاست‌‌ها به‌وسیله شبکه متداخلی از بازیگران دولتی و غیردولتی 

در سطوح ملی، منطقه‌‌ای و جهانی شکل می‌‌گیرد ]۵[. 
4 استیون راسل:6 حکمرانی روندی است که یک سازمان یا جامعه، به‌وسیله آن خود را جهت می‌‌دهد و پویایی ارتباطات و 

کنترل در کانون این روند قرار دارد ]۵[. 
5 میهالی سیمایی:7 حکمرانی بهره‌‌مندی از راه‌‌های متفاوت و پیچیده‌‌ای است که از طریق آن بازیگران ملی و بین‌‌المللی، 

به‌صورت مشترک، به فهم و ارائه راه‌حل می‌‌پردازند تا اهداف مشترک‌شان را محقق کنند ]۷[. 
با این تعاریف و توضیحات می‌‌توان گفت که هسته مفهومی حکمرانی جهانی تعامل در همه زمینه‌‌ها یا تعامل نامحدود دولت‌‌ها 
1. Boutros Boutros-Ghali
2. Commission on Global Governance
3. Our Global Neighborhood
4. James N. Rosenau
5. Elke Krahmann
6. Steven Russell
7. Mihaly Simai
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کارکرد و آثار حقوق نرم 
بر حکمرانی جهانی

بر‌اساس منافع مشترک و تنظیم اقدام مشترک برای حل مشکلات جمعی جهانی یا رژیم‌‌های نظارتی بین‌‌المللی است.
حکمرانی جهانی یک حوزه چندوجهی است و با مجموعه‌ای از ابزارها و سازوکارهای طراحی شده برای مدیریت و تنظیم روابط 
بین‌الملل تعیین می‌شود که هر‌کدام نقش مشخصی را در تنظیم امور جهانی ایفا می‌‌کنند. از ابزارها و سازوکارهای مهم در حکمرانی 

جهانی همانا سازمان‌ها و معاهدات بین‌المللی هستند که ستون‌های سنتی حکمرانی جهانی را تشکیل می‌‌دهند. 
به‌دلیل پیچیدگی‌‌هایی که در سازمان‌‌ها و معاهدات بین‌‌المللی وجود دارد، ابزار و سازوکار دیگری نیز در حکمرانی جهانی ایفای 
نقش می‌‌کند که »حقوق نرم« نام دارد‌ ]۳[. حقوق نرم مجموعه‌‌ای است از دستورالعمل‌‌ها، اصول و هنجارهای غیرالزام‌‌آور که به‌‌رغم 
آنکه از ضمانت اجرای معاهدات بین‌‌المللی برخوردار نیستند، اما تأثیر قابل‌توجهی بر دولت‌‌ها و بازیگران غیردولتی دارد و می‌‌تواند 

به سرعت به نیازهای درحال تغییر جامعه بین‌المللی پاسخ دهد.
در این پژوهش، تمرکز بر حقوق نرم و تأثیر آن بر معماری حکمرانی جهانی است. پیش از تحلیل آثار و کارکردهای حقوق نرم در 

حکمرانی جهانی ضروری است تا این مفهوم به‌طور کامل مورد تدقیق قرار گیرد. 

3. حقوق نرم1
به‌لحاظ تاریخی برخی وضع عبارت حقوق نرم را به لرد مک‌‌نر1 نسبت داده‌‌اند. اما در رابطه با اینکه آیا مک‌‌نر حقوق نرم را در همان 
معنای نسبتاً رایج امروزی به‌کار برده بود، تردید وجود دارد ]۸[. نویسنده دیگری بیان کرده است که از نظر تاریخی مشخص نیست 
که ابداع اصطلاح حقوق نرم به کجا بازمی‌گردد، اما ایشان به این موضوع اشاره می‌‌کنند که این اطمینان وجود دارد که اولین خاستگاه 

بروز و استفاده از این اصطلاح در حقوق بین‌‌الملل عمومی، به‌عنوان قواعد تنظیم‌‌کننده روابط میان دولت‌‌ها بوده است ]۹[.
این نویسنده در یک تقسیم‌‌بندی کلی تنظیم رفتارهای بین‌‌المللی را به دو شیوه می‌‌داند: 

1. بر‌اساس انعقاد معاهدات و اسناد الزام‌‌آور که از آن به حقوق سخت 2یاد می‌‌کنند. 
2. با استفاده از اسنادی که از نظر حقوقی الزام‌‌آور نیستند و اعتبار و قوت اجرایی آنها در عمل بروز می‌‌کند ]۹[. 

در ادبیات فارسی در رابطه با مفهوم حقوق نرم افراد بسیاری قلم زده‌‌اند. در این گزارش، منظور از حقوق نرم آن هنجارهایی هستند 
که به‌لحاظ حقوقی غیرالزام‌‌آورند و البته در شرف تبدیل شدن به هنجارهایی حقوقی‌‌اند و یا متضمن میزانی از الزام حقوقی بوده و یا 
اساساً متضمن الزامی غیرحقوقی )اخلاقی( هستند ]10[. به‌عبارت دیگر، برخلاف هنجارهای حقوقی الزام‌‌آور، حقوق نرم برای تابعین 

الزام ایجاد نمی‌‌کند، بلکه در تلاش است که تابعین به‌صورت داوطلبانه به آنها التزام یابند.

1-3. ماهیت حقوق نرم
حقوق نرم از‌ آغاز‌ با‌ دشواري‌‌هاي بسيار مواجه شده و صاحب‌نظران در‌ اين‌ خصوص به دو دسته اصلي تقسيم مي‌‌شوند. دسته نخست 
کساني هستند که‌ براي‌ »حقوق نرم« حيثيت حقوقي قائل‌ شده‌‌‌اند ]۱۱[، و دسته دیگر افرادی هستند که‌ معتقدند‌ حقوق نرم ماهيت 
حقوقي ندارد و مخالف دسته نخستند ]۱۱[. در بررسي‌‌هاي صورت‌ گرفته ]10[، اين‌ دودستگي به دو منطق و رويکرد‌ برمي‌‌گردد‌ که 
مي‌توان آن را »منطق چندارزشي« و »منطق دوارزشي« ناميد. از نظر اندیشمندان‌ منطق دوارزشي، هر مفهوم، يا‌ متضمن‌ اوصاف‌ و 
عناصر مذکور در‌ تعريف‌ حقوق هست يا نيست.‌ اگر‌ آن مفهوم متضمن اين اوصاف بود، در زمره مفاهيم حقوقي جاي خواهد گرفت، 
در‌ غير‌ اين صورت از وصف »حقوق« محروم‌ خواهد‌ بود ]۱۲[. اين رويکرد، رويکردي غيرمنعطف‌ و به اصطلاح، اطلاق‌‌گراست ]۱۳[. 
در اين رويکرد مفهوم »حقوق نرم« به‌ جهت‌ اينکه عنصر الزام دولت را ندارد‌، از‌ مفاهيم‌ حقوقي‌ تلقي‌ نمي‌‌شود و اطلاق‌ حقوق‌ به آن 

از روي تساهل و تسامح يا استعمال مجازي است.
در مقابل، برخي از اندیشمندان‌، به‌ منطق‌ چندارزشي قائلند، به اين معنا که‌ حقوق‌ بايد‌ طوري‌ تعريف‌ شود‌ که انطباق کامل با مفهوم 
حقوق سخت داشته باشد، اما چنانچه يکي از اوصاف يا عناصر آن تعريف در يک مفهوم وجود نداشته باشد يا کم‌‌رنگ‌ شود، باز هم 
2. Lord McNair
3. Hard Law
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آن مفهوم در زمره مفاهيم حقوقي جاي خواهد داشت. اين نظريه‌‌پردازان، حقوق را »تعهدات لازم‌‌الاجراي حقوقي که دقيق بوده و 
قدرت و اختيار تفسير و اجراي آن به‌ ديگري‌ واگذار مي‌‌شود«، تعريف کرده‌‌اند ]۱۱[. همين تعريف را کاملًا مطابق با حقوق سخت 
دانسته‌‌اند. به‌تعبير ديگر، سه عنصر ياد شده در اين تعريف، يعني‌ »تعهد‌«، »دقت« و »واگذاري قدرت و اختيار براي تفسير و اجراي 
قانون به ديگري« سه عنصر تشکيل‌دهنده اين تعريف هستند که هر سه در حقوق سخت‌ وجود‌ دارد و کاملًا با حقوق سخت‌ منطبق‌ 

است ]۱۴[. 
طبق اين نظريه، چنانچه هر سه عنصر در يک مفهوم وجود نداشته باشد، آن مفهوم به‌صورت کلي از دايره حقوق خارج خواهد‌ شد‌، 
اما اگر نقص يا‌ ضعفي‌ در يکي از عناصر سه‌‌گانه به‌وجود آيد، آن مفهوم از مفاهيم حقوقي خارج نمي‌‌شود، بلکه عنوان »حقوق نرم« به 
خود مي‌‌گيرد. بر‌اساس اين ديدگاه، حقوق نرم‌، عنصر‌ تعهد و دقت را دارد، اما عنصر ضمانت اجرای حقوقی در آن کم‌‌رنگ و ضعيف 
است. از اين جهت حقوق نرم ماهيت حقوقي خود را دارد، هرچند اين ماهيت‌ مرتبه‌ ديگري از‌ حقوق است که مقابل حقوق سخت 

قرار مي‌‌گيرد.
ما در این پژوهش رویکرد منطق چندارزشی را مورد پذیرش قرار می‌‌دهیم، چرا‌که معتقدیم حقوق نرم اگر متصف به صفت حقوق 
نمی‌‌بود، تا این حد در عرصه حکمرانی جهانی که در ادامه به توضیح آن می‌‌پردازیم، مورد استفاده قرار نمی‌‌گرفت. بنابراین، در این 
پژوهش هرجا سخن از حقوق نرم می‌‌شود، این تعریف مدنظر خواهد بود: »حقوق نرم« عبارت است از آن دسته هنجارهایی که واجد 
برخی خصیصه‌‌های حقوقی هستند، اما تمام ویژگی‌‌های حقوق سخت را ندارد. لذا واژه »نرم« در آن به این معنا نیست که اهمیت 

حقوقی نداشته باشد. 

2-3. رابطه مفهومي حقوق نرم و سخت
چنان‌که گفته شد، در حقوق سخت، قدرت و اختيار براي تفسير و اجراي قانون به‌ ديگري واگذار مي‌‌شود و به‌تعبير ديگر شخص ثالث 
)دولت( است که متعاهدين يا متعاقدين را ملزم به رعايت حقوق مي‌‌کند و در‌حقيقت قوام اين نوع از حقوق به دخالت دولت‌ است‌ و 

دولت با تضمین اجرای حقوق سخت حتی به اجبار، فرد را ملزم به فعل یا ترک فعل خاصی مي‌‌کند.
الزامات قضايي و کيفري به‌همراه دارد، حال آنکه حقوق نرم عبارت‌ است‌ از مقررات حقوقي که فاقد خصیصه  حقوق سخت، ذاتاً 
ضمانت اجرای حقوقی هستند و التزام به آن از طرف خود فرد يا افراد و نهاد وجود دارد. از‌اين‌رو از طريق پذيرش‌ اختياري‌ و داوطلبانه 

در روابط حقوقي وارد مي‌‌شود.
در حقوق سخت معادله به این شرح است که شخص در مواجهه با حقوق سخت، از آن جهت که نقض حقوق از‌ جانب‌ دولت‌ مجازات 
دارد، قانون‌‌گرايي در‌ پيش‌ مي‌‌گيرد‌ و خود را در روابط اجتماعي ملزم به رعايت حقوق افراد و قانون مي‌‌کند و چنانچه بداند مجازات 
و ضرري در کار نيست يا ضرر‌ وارد شده‌ چشمگير‌ نيست، پايبند به قانون نخواهد بود، بلکه قانون‌‌‌گريزي‌ را برمی‌گزیند. به‌بیان دیگر، 

موازنه دو ضرر را با هم مي‌‌سنجد و به هري‌ک از طرفين که ضرر‌ کمتري‌ داشته‌ باشد، گرايش پيدا مي‌‌کند.
در حقوق نرم معادله متفاوت است. در اين‌ نوع‌ حقوق‌، شخص در مواجهه با قانون، از آن جهت که عمل به قانون و قانون‌‌گرايي‌ منفعت‌ 
دارد،‌ به آن گردن می‌‌نهد و به حقوق افراد پايبند است. از طرفي هم، نفس قانون‌‌‌گريزي‌، با اینکه ضمانت اجرا ندارد، باعث ورود ضرر 
بر خود شخص‌ مي‌‌شود‌ يا‌ اینکه سبب از دست دادن نفعی برای وی می‌‌‌شود. در اين نوع از حقوق و قوانين، شخص ترس از‌ ضمانت 
اجرا ندارد، بلکه کسب منفعت و ترس از نفع نبردن باعث مي‌‌شود بدون دخالت شخص‌ ديگري‌ به‌‌صورت اختياري اقدام به رعايت 

قانون کند.
از مصادیق حقوق نرم مي‌‌توان‌ به‌ توصيه‌‌نامه‌‌ها، سازش‌‌هاي‌ خارج‌ از دادگاه، و عرف‌‌هاي بازاري منصفانه اشاره کرد ]15[. موارد ذکر 
شده فاقد الزامي هستند که در حقوق سخت مطرح است و صرفاً توصيه‌‌هايي‌‌ می‌باشند تا‌ افراد به روش‌‌هايي که با استانداردهاي 
مناسب مطابق است ملتزم شوند. با اين توضيح، در هر سند حقوق نرم، التزام و ضمانت اجرايي متناسب با آن، هرچند نرم، متصور 
است‌ و معمولاً‌ از طريق ابزارهاي غيرقضايي، نظير سودآوري و اعتبار صنفي تضمين مي‌شود ]۱۵[. در‌مجموع، در حقوق نرم، غالباً 
توجه به آثار مترتبه رعايت آن حقوق است، به اين‌ معنا‌ که شخص‌ بدون توجه به ضمانت اجرا، آثار، منافع و مضرات را در ازاي اين 
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حق متوجه خود مي‌‌‌داند و به‌این‌ترتیب، این حقوق را زیر پا نمی‌‌گذارد. غالب تفاهم‌‌‌نامه‌‌‌ها‌، در زمره حقوق نرم‌‌ هستند، چراکه هيچ‌‌گونه 
ضمانت اجرایی براي پايبندي به آن وجود ندارد، بلکه ‌‌خروج‌ از آن به ضرر خود شخص تمام مي‌‌شود و امتيازاتي را‌ از‌ دست‌ مي‌‌دهد. 
برای مثال فرض کنید که در عرصه تجاري، دو شرکت با يکديگر تفاهم‌‌نامه‌‌اي با‌ اين مضمون امضا مي‌‌کنند که يکي از شرکت‌‌ها براي 
ديگري بازاريابي کند‌ و شرکت ديگر متعهد مي‌‌‌شود‌ در ازاي بازاريابي وي، درصدی از سود فروش کالاها را در اختيار شرکت بازارياب 
بگذارد. در‌واقع طرفين، حقوقي را براي يکديگر وضع مي‌‌کنند؛ به این معنا که هر دو طرف با لحاظ رسيدن‌ به منافع شخصي، که 
نتيجه رعايت حق طرف مقابل است، خود را به رعايت حق ديگري ملتزم مي‌‌کند که اين نوعي از حقوق نرم است. البته در مثال 
مذکور، طرفين خود‌ اقدام‌ به وضع قرارداد و حق کردند، درحالي‌‌که اين اقدام مي‌‌تواند از جانب نهاد يا شخص ثالثي نيز باشد. برای 

مثال دولت هم می‌‌تواند نقش هدايتي و نظارتي داشته باشد و بدون توسل به عنصر ضمانت اجرا چنين اقداماتي‌ را‌ انجام دهد. 
با‌اين‌وصف، نقش دولت در حقوق نرم منتفي نيست، بلکه دولت مي‌‌تواند با وضع قواعدي که در آن منافع اشخاص در نظر گرفته 
می‌‌شود، دخالت‌ داشته‌ باشد‌. دخالت دولت‌‌ها با نگاه‌ توصيه‌‌اي‌، حمايتي، تشويقي و مشابه آن است ]۱۶[. برای مثال دولت مي‌‌تواند 
با ابزارهايي همچون ثبت و اختصاصي‌‌ کردن علائم تجاري در راستاي‌ منافع‌ افراد‌، قواعد نرم وضع کند. ثبت علائم تجاري براي‌ 
شرکت‌‌‌ها، به اين منظور که منافعش عايد دارنده علامت تجاري شود، از همين باب است. با اين اقدام دولت‌، تجار‌ براي‌ رسيدن به 
سود بيشتر به قوانين عرضه و تقاضا پايبندي‌ کامل پيدا مي‌‌کنند و در صورت پايبند نبودن به آن، سودآوري نخواهند داشت، بلکه به 

ضرر نيز خواهند رسيد؛ کمترین ضرر‌ هم‌ خدشه‌‌دار شدن اعتبار و وجهه آنهاست ]17[. 
نویسنده‌‌ای دیگر در‌خصوص تفاوت‌‌های میان حقوق سخت و حقوق نرم این‌‌گونه بیان می‌‌کند که به‌منظور تفکيک ميان‌ حقوق‌ نرم‌ و سخت، 

معيارهاي مختلفي توسط صاحب‌‌نظران بيان شده، اما آن‌‌چه که اکثريت روي آن‌ اتفاق‌ نظر دارند، سه معيار زير است ]14[ ]18[:
الف( تعهد‌

وزن‌ تعهد‌ حقوقي که حقوق سخت ايجاد مي‌‌کند، در مقايسه با حقوق نرم، بيشتر است؛ به‌‌عبارت‌ ديگر‌، حقوق نرم تعهد حقوقي 
ضعيف‌‌تر ايجاد کرده و يا حتي فاقد هرگونه‌ تعهد‌ حقوقي است. 

ب( دقت و صراحت
اصولاً آن دسته از اسنادي که از‌ ميزان‌ بالاتري از دقت و صراحت برخوردارند، اسناد حقوقی سخت‌ هستند‌، حال آنکه اسناد حقوق 

نرم ابهام‌ بيشتري‌ داشته و از عبارات و اصطلاحات کلي، مجمل و انتزاعي بهره مي‌‌جويند. 
ج( نمايندگي

بر‌اساس‌ اين‌ معيار، در مورد اسناد حقوق‌ سخت‌ اين امکان‌ وجود‌ دارد‌ که تفسير يا اجراي آن را‌ به‌ اشخاص ثالث مستقل از قبيل 
محاکم و ديوان‌‌هاي بين‌‌المللي واگذار کرد‌؛ اما‌ در مورد اسناد حقوق نرم، اين‌ تفسير يا اجرا در‌ واضعان آن خلاصه شده و به همين‌ 

دليل‌ است که فضاي بيشتري را براي مانور نظرات سياسي فراهم مي‌‌آورد.
لازم‌ است‌ در همين جا اشاره کنيم‌ که‌ معيارهاي‌ ذکر شده نسبي‌ هستند‌؛ به‌معناي ديگر، با‌ اتکا‌ به اين معيارها نمي‌‌توان يک سند يا 
قاعده را به‌طور مطلق‌ سخت‌ يا نرم ناميد، بلکه درجه و شدت‌ و ضعف‌ اين معيارهاست‌ که‌ ميزان سختي يا نرمي‌ يک قاعده را مشخص 

مي‌‌سازد ]۱۴[. 
در‌مجموع و به‌عنوان جمع‌‌بندی می‌‌توان این‌‌گونه بیان کرد که حقوق نرم فضای منحصر‌به‌فردی را در حکمرانی جهانی اشغال می‌‌کند 
که در تقاطع میان حقوق و سیاست قرار دارد. به‌عبارت دیگر می‌‌توان این‌‌گونه برداشت کرد که هنجارهای بین‌المللی در یک طیفی 
وجود دارند که از یک‌سو این طیف، هنجارهای صددرصد غیرالزام‌‌آور و ازسوی دیگر آن هنجارهای صددرصد الزام‌‌آور را شامل می‌شود 
و حقوق نرم در میانه این طیف قرار می‌‌گیرد. به این معنا که هرچند ممکن است ضمانت اجرای سخت نداشته باشند، اما تأثیر 

قابل‌توجهی بر رفتارها و کنش‌‌های بازیگران دولتی و غیردولتی می‌‌گذارد. 
3-3. کارکردهای حقوق نرم 

چنان‌که در مطلب قبلي‌ نيز‌ به‌طور‌ گذرا‌ اشاره‌ شد، نمي‌‌توان حقوق سخت را همواره برتر از حقوق نرم دانست، اما واقعيت اين است‌ 
که تابعین حقوق به‌منظور نيل به اهداف خود از طيف وسيعي از اسناد استفاده مي‌‌کنند که بر‌اساس سه ويژگي ذکر شده )تعهد، 
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دقت و نمایندگی( ماهيتي‌ سخت‌ يا نرم دارند. اين اسناد منافع و مزايايي را در چارچوب‌‌هاي مختلف فراهم می‌‌آورند و از‌این‌رو، بسته 
به مورد، گاهي به شکل منفرد )تنها حقوق نرم يا‌ سخت‌( و گاهي به‌صورت ترکيبي به‌کار گرفته شده‌‌اند و در‌نتيجه، حقوق ممزوج از 
اسناد نرم و سخت است. به‌‌رغم مزيت‌‌‌هايي‌ که حقوق سخت دارد، اما‌ برخي‌ از ويژگي‌‌هاي منفي آن، سبب تمايل دولت‌‌ها به حقوق 

نرم شده است که ازجمله آنها مي‌‌توان به موارد زیر اشاره کرد: 
الف( کاهش هزينه‌‌هاي مربوط به انعقاد یک سند حقوقی سخت همچون معاهده 

ايجاد اسناد حقوقی سخت که به‌عنوان ستون سنتی پیشبرد حکمرانی جهانی در کنار سازمان‌‌های بین‌‌المللی قلمداد می‌‌شود، نيازمند 
صرف زماني‌ نسبتاً طولاني است، درحالي‌‌که ايجاد اسناد حقوقی نرم، نیازمند هزينه‌‌ها‌ و زمان‌ کمتري‌ است. به‌منظور انعقاد تمام 
موافقت‌‌نامه‌‌ها داشتن آگاهي درباره مسائل، چانه‌‌زني، زبان تدوين و نگارش در ‌‌زمره‌ مسائل مهم محسوب مي‌‌شوند، ضمن آنکه در 
قواعد سخت‌‌تر مسائل‌ ديگري‌ از‌ قبيل همکاري دولت‌‌ها، زمان، تصويب و بازنگري نيز اضافه مي‌‌شود. اما حقوق نرم از‌‌آنجايي‌که از 
رسميت کمتري برخوردار بوده و زبان تشويقي و توصيه‌‌اي داشته ]19[ و فارغ از مشکلات پيش‌‌گفته است، مي‌‌تواند روش مناسبي 

براي تنظيم و بهبود روابط ميان دولت‌‌ها در بسياري از موضوعات باشد.
هدف تابعین حقوق از پذيرش قواعد اعم از نرم و سخت نيل به منافعي است، با اين تفاوت که قواعد سخت اغلب دربردارنده هزينه‌‌هايي 
است، درحالي‌‌که قواعد نرم منافع و مزاياي بيشتر در مقابل هزينه‌‌‌هاي‌ کمتر خواهد داشت. درنهایت آنچه که سبب مي‌‌شود دولت‌‌ها 
ميان اين دو گروه قواعد دست به انتخاب بزنند، بستگي به برآوردي دارد که از منافع و هزينه‌‌هاي‌ حاصل‌ از هر قاعده به عمل مي‌‌آورند.

ب( کاهش تهديد نسبت به حاکميت دولت‌‌ها
با توجه به عدم تمایل ديرينه‌ دولت‌‌ها به محدود شدن حاکميت‌شان، مسئله مهم اين است که بايد ميان آن‌‌چه دولت‌‌ها از حقوق 
به‌دست‌ مي‌‌‌آورند‌، نسبت به آنچه از دست مي‌‌دهند‌، تعادل‌ وجود داشته باشد، در غير اين صورت، دولت‌‌ها بدون دليل موجه وارد عمل 
نمی‌شوند. حقوق‌ نرم برای تحقق مفهوم حکمرانی جهانی‌، راه و روشی را فراهم مي‌‌آورد که بر‌اساس آن دولت‌‌ها مي‌‌توانند وارد يک 
رابطه شوند، درحالي‌که حاکميت آنها نيز حفظ شده است؛ ازجمله، وجود‌ قيود‌ فرار،1 عبارت‌‌پردازي‌‌هاي مبهم و نيز اجتناب از محول‌‌ 
کردن اختلافات‌ به‌ اشخاص ثالث. اين استراتژي‌‌ها، يک رابطه با کمترين تهديدات حاکميتي را براي دولت‌‌ها به‌ ارمغان‌ مي‌‌‌آورد ]۱۴[.

البته اين تعادل و موازنه ميان حاکميت از يک‌سو و مزاياي حقوق‌ نرم‌ از‌سوي ديگر، نسبت به موضوعات مختلف در عرصه حکمرانی 
جهانی متفاوت عمل مي‌‌کند. به‌عبارت ديگر، همواره‌ به‌ اين‌ شکل نيست که حفظ حاکميت براي يک دولت بر استفاده حقوق سخت 
اولويت داشته‌ باشد. لذا نبايد تصور کرد که همواره کفه ترازوي حقوق نرم و در‌نتيجه، حفظ‌ حاکميت‌ سنگيني‌ کند. براي مثال، 
زماني‌‌که دولت‌‌ها به‌دنبال برقراري روابط طولاني مدت و نهادينه شده‌ باشند‌، حتي اگر اين همکاري و روابط منتهي به تعهداتي شود 
که حاکميت دولت‌‌ها را‌ تهديد‌ کند‌، باز دولت‌‌ها مايل به اتخاذ حقوق سخت ‌براي روابط نهادين خود هستند؛ مثال بارز اين‌ نوع‌ از 
روابط، ايجاد سازمان‌‌هاي بين‌‌المللي به‌ويژه سازمان‌‌هايي است‌ که‌ با‌ هدف همبستگي ايجاد می‌‌شوند، همچون اتحاديه اروپا ]14[. اما 
در مورد مسائل مربوط به امنيت‌ ملي‌، آنچه که از اهميت بسزايي برخوردار است، حفاظت از حاکميت دولت‌‌هاست؛ از‌‌اين‌رو، بيان شده 
که حقوق نرم در مورد مسائل مربوط به امنيت ملي يک هنجار است‌. به‌ همين دليل است که حتي در موافقت‌‌نامه‌‌هايي نظير پيمان 
ناتو‌ اگرچه‌ ميزان تعهد بسيار بالاست، اما تعهدات‌ از‌ دقت‌ و صراحت کمتري برخوردار هستند و به‌عبارت ديگر‌، تعهداتي‌ مطلقاً سخت 

محسوب نمي‌‌شوند؛ زيرا از سه ويژگي گفته شده فقط ويژگي‌ نخست‌ را دارند ]14[. 
ج( مشارکت بازيگران غيردولتي‌

حقوق نرم تنها محدود به دولت‌‌ها نبوده، بلکه بازيگران غيردولتي‌ ازجمله ارکان سازمان‌‌‌هاي بين‌‌المللي، محاکم‌ قضايي‌ و شبه‌‌قضايي، 
کنند.  ایفا  نقش  بین‌‌المللی  نرم  قواعد  ایجاد  در  نيز می‌‌توانند  غيردولتي  بين‌‌المللي  و سازمان‌‌هاي  تجاري‌ چندمليتي‌  شرکت‌‌هاي 
در‌عين‌حال‌، دولت‌‌‌ها نيز به‌دنبال‌ بازخوردهاي ناشي از قواعد‌ نرم‌ در ميان شهروندان خود هستند و در‌نتيجه، به نظرات شهروندان 
که در قالب سازمان‌‌‌هاي‌ بين‌المللي غيردولتي ارائه مي‌‌شود‌، رجوع‌ مي‌‌کنند ]14[. این‌‌گونه است که با استفاده از حقوق نرم امکان 

مشارکت بازیگران غیردولتی و شهروندان نیز در عرصه حکمرانی جهانی مهیا می‌‌شود. 

1. Escape Clauses
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د( انعطاف‌‌پذيري حقوق نرم و تسهيل توافق
را  با شرايط‌ متفاوت‌ و متنوع  اجازه کنار آمدن  آنها‌  به‌  براي‌ دولت‌‌ها فراهم مي‌‌آورند و  انعطاف‌‌پذيري بيشتري‌  نرم،  اسناد حقوق 
مي‌‌دهند. ضمن اينکه مشکلات مربوط به حصول سازش، توافق و چانه‌‌زني ميان‌ دولت‌‌ها را‌ تسهيل مي‌‌کنند. خصلت انعطاف‌‌پذيري 
اين‌ حقوق‌، به‌ دولت‌‌‌ها‌ اجازه‌ مي‌‌دهد تا تعهد را با موقعيت خاص خود تطبيق دهند. براي مثال مي‌‌توان به قواعد اعسار در آنسيترال1 
)کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد( اشاره داشت. اين مقررات، در رابطه با‌ تفاوت‌‌هاي اقتصادي و سياسي موجود 
ميان دولت‌‌ها انعطاف لازم را به عمل آورده است و لذا توافق و سازش را برقرار کرده، بدون آنکه دولت‌‌ها را ملتزم به تعهداتي فراتر‌ 

از‌ توان‌شان کند ]14[. 
ه( توسعه حقوق

با گذر زمان، مسائل جديد و پيچيده‌‌اي ظهور ميي‌‌ابد که بايد توسط قواعد حقوقی تنظیم شوند. هرچند‌ موافقت‌‌‌نامه‌‌هاي بين‌‌المللي 
به‌عنوان نماد بارز حقوق سخت مي‌‌توانند در اين رابطه نقش‌‌آفرين باشند، اما مسئله اين است که‌ دولت‌‌ها در پيوستن به معاهداتي 
که‌ موضوع‌ آنها واضح نيست و يا نتايج حاصل از آنها نامعين است، بسيار محتاطانه عمل مي‌‌کنند. در اين ميان، حقوق نرم در عرصه 
حکمرانی جهانی مي‌‌تواند‌ فارغ‌ از خطرات ناشي از‌ عدم‌ قطعيت، برخي از مزايا و منافع حقوقي را تأمين کند. به‌عنوان مثال، مسائل 
مربوط به تغييرات اقلیمی یکی از چالش‌‌ها و بحران‌‌های مهم پیش روی بشر است. اما در‌خصوص آن میان دولت‌‌ها تفاوت دیدگاه 
بسیاری وجود دارد. بنابراین بهترين قالب براي به نظم درآوردن مسائلي از‌اين‌دست، حقوق نرم است؛ زيرا حقوق‌ نرم‌ به دولت‌‌‌ها 
اجازه جاه‌‌طلبي و به زبان آوردن خواسته‌‌ها و تمايلات‌شان را مي‌‌دهد که اين حُسن‌ در کنار عدم نگراني از اجراي تعهد، همکاري‌‌هاي 

عميق‌‌تر‌ ميان‌ دولت‌‌‌ها را در حوزه مسائل جديد به‌دنبال دارد ]20[. 
تا‌ قبل‌ از پيدایش پديده‌‌اي با عنوان حقوق نرم، مسائل و موضوعات بحث‌‌برانگيز و جديد حقوق بين‌‌الملل با بي‌‌اعتنايي دولت‌‌ها مواجه 
بود. اين بي‌‌توجهي اصولاً در احتراز دولت‌‌ها از قانونمند‌ کردن مسائل مذکور از طريق قالب‌‌هاي حقوق سخت )معاهدات( ريشه داشت. 
اما انعطاف‌‌پذيري حقوق نرم اين امکان را براي دولت‌‌ها فراهم آورده و در‌نتيجه، با سرعت بخشيدن به ايجاد‌ هنجارهاي‌ جديد، تبديل 
به ابزار مهمي براي توسعه حقوق بين‌‌الملل و در‌نتیجه راهبری موضوعات در عرصه حکمرانی جهانی شده است. براي مثال مي‌‌توان 
از حوزه حقوق بين‌‌الملل محيط زيست نام برد. حوزه‌‌اي که دولت‌‌ها‌ نسبت‌ به بسياري از ابتکارات و نوآوري‌‌هاي آن تمايلي نشان 
نمي‌‌دهند و يا با آنها مخالفت مي‌‌کنند و به‌این‌ترتیب حقوق نرم از ارزش و اهميت بسيار زيادي به‌ويژه در ايجاد‌ تعادل‌ ميان اهداف 

زيست‌‌محيطي با ساير اهداف )اقتصادي، اجتماعي و ...( برخوردار است ]14[. 
و( نوآوري در قانونگذاري‌‌ها و هنجارسازي‌‌هاي بين‌‌المللي

حقوق نرم از طريق معرفي منابع جديد مانند کدهاي‌ رفتاري‌، رهنمودها‌ و استانداردهاي فني غيرالزام‌‌آور‌، زمينه‌ نوآوري‌ در عرصه 
حکمرانی جهانی را به‌وسیله قانونگذاري‌‌هاي بين‌‌المللي را فراهم مي‌‌آورد ]15[. براي نمونه مي‌‌توان به استانداردهاي‌ فني‌ مندرج‌ در 

موافقت‌‌نامه موانع فني فراروي تجارت2 که‌ از‌ موافقت‌‌نامه‌‌هاي زيرمجموعه سازمان جهانی تجارت است، اشاره کرد. 

1. UNCITRAL: United Nations Commission on International Trade Law
2. Technical Barries to Trade (TBT) Agreement 
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شکل1. مزایای حقوق نرم در حکمرانی جهانی

4-3. حقوق نرم و حکمرانی جهانی: یک چشم‌‌انداز در‌حال تحول 
در بخش قبل مشخص شد که حقوق نرم می‌‌تواند نقشی کلیدی در معماری حکمرانی جهانی ایفا کند. برخلاف حقوق سخت، حقوق 
نرم شامل اسنادی همچون دستورالعمل‌ها، اعلامیه‌ها و آیین‌نامه‌های رفتاری است که اگرچه دارای ضمانت اجرای حقوقی نیستند، 

اما به‌دلیل دارا بودن قدرت اقناعی، قابل‌توجه می‌‌نمایند و بر رفتارها و کنش‌‌های بین‌المللی می‌‌توانند تأثیرگذار باشند. 
حقوق نرم امروزه به‌عنوان یک ابزار برای دولت‌‌ها و بازیگران غیردولتی تلقی می‌‌گردد، چرا‌که به آنها کمک می‌‌کند تا در رفتارهای 
جمعی مشارکت کنند. حقوق نرم می‌‌تواند ثبات و پیش‌‌بینی‌‌پذیری را در روابط بین‌‌الملل تقویت کند و اجازه دهد تا رویکردی 
انعطاف‌‌پذیر نسبت به امر خطیر حکمرانی ایجاد شود. رویکردی که قابلیت سازگاری با منافع و ظرفیت‌‌های مختلف بازیگران جهانی را 
دارد. سازوکارهای حقوق نرم اغلب راه را برای توسعه حقوق سخت هموار می‌کنند، چرا‌که این سازوکارها اصولی را تعیین می‌‌نمایند 

که ممکن است در طول زمان به تعهدات الزام‌آور مبدل شوند. 
حقوق نرم کارکردهای متعددی را در حکمرانی جهانی داراست. حقوق نرم از یک‌سو می‌‌تواند به‌عنوان پیش‌درآمد و مقدمه‌‌ای برای 
ایجاد و شکل‌‌گیری حقوق سخت عمل کند و زمینه را برای توسعه معاهدات الزام‌‌آور فراهم کند و از‌سوی دیگر، با نقش ایفا کردن در 
تفسیر و تطبیق حقوق سخت با شرایط جدید نقش ایفا کرده و درجه‌ای از انعطاف‌پذیری را فراهم می‌کند که اغلب در یک چشم‌انداز 

مأخذ: بر اساس یافته های تحقیق
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کارکرد و آثار حقوق نرم 
بر حکمرانی جهانی

جهانی که به سرعت در حال تغییر است، ضروری می‌باشد.
تأثیر حقوق نرم بر حکمرانی جهانی را می‌توان از طریق مطالعات موردی خاص که کاربرد و تأثیر آن را در بخش‌های مختلف نشان 
می‌دهد، به بهترین شکل درک کرد. در ادامه به تأثیر حقوق نرم در حوزه‌‌های مختلف اشاره خواهد شد. گفتنی است که موارد ذکر 

شده جنبه حصری ندارند و تمثیلی هستند و هدف، نشان دادن به‌کارگیری ابزارهای حقوقی نرم در حکمرانی جهانی است. 
1-4-3. تأثیر حقوق نرم در حوزه اقتصاد  

به‌نظر می‌‌رسد که قلمرو حکمرانی اقتصاد جهانی با اتکای فزاینده به اسناد حقوقی نرم به‌عنوان ابزاری برای تنظیم‌‌گری، شاهد یک 
تغییر پارادایم بوده است. همان‌‌طور که پیش‌‌تر هم اشاره شد برخلاف اسناد حقوقی سخت، حقوق نرم شامل موافقت‌نامه‌ها، اصول 
و دستورالعمل‌های غیرالزام‌آوری است که به‌رغم عدم ضمانت اجرای قانونی، نقشی محوری در شکل‌دهی رفتار دولت‌ها و بازیگران 
غیردولتی ایفا می‌کنند. انعطاف‌‌پذیری و سازگاری ذاتی حقوق نرم آن را به‌ویژه برای چشم‌‌انداز اقتصادی سریع و همیشه در حال 

تکامل تبدیل به ابزاری مناسب می‌‌کند ]21[ ]22[. 
امروزه اهمیت فعالان و مجامع غیردولتی در اقتصاد بسیار است. شرکت‌های چندملیتی، سازمان‌های غیردولتی و حتی کارآفرینان 
فردی به بازیگران کلیدی بازار جهانی تبدیل شده‌اند. این بازیگران اغلب نوآوری‌‌ها را به سمت‌و‌سویی خاص هدایت می‌‌کنند، بر 
سیاست‌‌های تجاری تأثیر می‌‌گذارند و آنها هستند که به پیشران‌‌های توسعه اقتصادی تبدیل شده‌‌اند. مجامع اقتصادی مانند گروه 201 
و مجمع جهانی اقتصاد2 به‌عنوان بسترهایی برای این بازیگران به‌منظور مشارکت در گفت‌وگو، به اشتراک گذاشتن بهترین رویه‌‌ها و 

ایجاد مشارکت‌هایی که فراتر از مرزهای ملی است، عمل می‌کنند.
نمونه‌‌هایی از اسناد حقوقی نرم در حکمرانی جهانی در حوزه اقتصاد عبارتند از: 

- استانداردهای G20/FSB: پس از بحران مالی جهانی، گروه 20 و هیئت ثبات مالی3 استانداردهایی را ایجاد کردند که محیط 
نظارتی مالی بین‌‌المللی را تعریف کرده و بر نیاز به ثبات و شفافیت در بازارهای مالی تأکید دارند.4

- دستورالعمل‌های مسئولیت اجتماعی شرکتیCSR 5: شرکت‌های چندملیتی به دستورالعمل‌های مسئولیت اجتماعی شرکتی 
پایبند هستند که شیوه‌های تجاری اخلاقی، حفاظت و حمایت از محیط ‌زیست و مسئولیت اجتماعی را دیکته می‌کنند.6

- قواعد عرفی بازرگانی:7 این مجموعه قوانین و اصول تجاری که در میان تجار توسعه یافته است، معاملات تجاری بین‌‌المللی را 
تنظیم و هدایت می‌‌کند ]23[. 

- دستورالعمل‌‌های سازمان همکاری اقتصادی و توسعه OECD8 برای شرکت‌‌های چندملیتی: این دستورالعمل‌‌ها اصول و 
استانداردهای غیرالزام‌‌آور را برای رفتار تجاری مسئولانه در یک زمینه جهانی ارائه می‌‌کنند.9

مواردی که ذکر شد مصادیقی هستند که در آن حقوق نرم، حکمرانی جهانی در حوزه اقتصاد را تسهیل و راهبری می‌‌کند. 
2-4-3. تأثیر حقوق نرم در حوزه پولی- مالی

امروزه می‌‌توان گفت که در شبکه پیچیده حاکمیت پولی- مالی جهانی، اسناد حقوقی نرم به‌عنوان یک نیروی مهم ظاهر شده 
است که رفتار دولت‌‌ها و فعالان بازار را به‌طور یکسان شکل می‌‌دهد. چشم‌‌انداز حکمرانی پولی- مالی دیگر در انحصار دولت‌‌ها و 
1. G20
2. World Economic Forum
3. Financial Stability Board (FSB)

4. اسناد متعددی توسط این هیئت ارائه شده است که خاصیت حقوقی نرم دارند و از آنها برای ترسیم راه آینده استفاده می‌‌شود. برای مثال می‌‌توان به نقشه راه گروه 20 
برای تقویت پرداخت‌‌های فرامرزی اشاره کرد که لینک آن ارائه می‌‌شود:

https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P091023-2.pdf.
5. Corporate Social Responsibility (CSR)

6. یکی از مترقی‌‌ترین دستورالعمل‌‌هایی که در رابطه با مسئولیت اجتماعی شرکتی تدوین شده است، متعلق به اتحادیه اروپاست که لینک آن ارائه می‌‌شود:
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/658541/IPOL_STU(2020)658541_EN.pdf.
7. Lex Mercatoria 
8. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)

9. سازمان همکاری اقتصادی و توسعه دستورالعمل‌‌های متعددی را با ماهیت حقوقی نرم در رابطه با موضوعات اقتصادی تدوین کرده است که برای مثال می‌‌توان به 
دستورالعمل این سازمان برای شرکت‌‌های چندملیتی در رابطه با رفتار تجاری مسئولانه اشاره کرد که لینک آن ارائه می‌‌شود: 

https://www.oecd-ilibrary.org/deliver/81f92357-en.pdf?itemId=%2Fcontent%2Fpublication%2F81f92357-en&mime-
Type=pdf.
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سازمان‌‌های سنتی بین‌‌الدولی نیست. بازیگران غیردولتی، ازجمله شرکت‌‌های چندملیتی، کنسرسیوم‌‌های بانکی، و نهادهای تنظیم 
استاندارد بین‌‌المللی، نفوذ قابل‌توجهی دارند. مجامعی مانند کمیته بازل در مورد نظارت بانکی1 و سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های 
اوراق بهادار،2 بسترهایی را برای این بازیگران فراهم می‌کنند تا با یکدیگر همکاری کنند، دستورالعمل‌ها را توسعه دهند، و مقررات 

را در سرتاسر دنیا هماهنگ نمایند.
نمونه‌‌هایی از اسناد حقوقی نرم در حکمرانی جهانی در حوزه پولی- مالی عبارتند از: 

 توافق‌‌نامه بازل:3 این توافق‌‌نامه دربرگیرنده چارچوب‌هایی است که حداقل سرمایه مورد نیاز و شیوه‌های مدیریت ریسک را برای 
بانک‌های سراسر جهان توصیه می‌کنند.4

 اهداف و اصول مقررات اوراق بهادار:5 این اصول استانداردهای اساسی را برای تنظیم اوراق بهادار، عملیات بازار، و اجرای آن 
تعیین می‌کند.6

مواردی که ذکر شد مصادیقی هستند که در آن حقوق نرم، حکمرانی جهانی در حوزه پولی- مالی را تسهیل و راهبری می‌‌کند. 
3-4-3. تأثیر حقوق نرم در حوزه محیط زیست

امروزه بخش عمده‌‌ای از حکمرانی جهانی در حوزه محیط زیست به‌وسیله ابزارهای حقوقی نرم هدایت و راهبری می‌‌شوند. بازیگران 
غیردولتی، ازجمله سازمان‌های غیردولتی، کسب‌وکارها و گروه‌های جامعه مدنی، نقشی محوری در حکمرانی جهانی در حوزه محیط 
زیست ایفا می‌کنند. مجامع زیست‌‌محیطی، به‌ویژه کنفرانس اعضایCOPs( 7( کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در مورد 
تغییرات‌ اقلیمی،8 به‌عنوان مجامعی حیاتی برای این بازیگران به‌منظور تشکیل جلسه، مشورت و تأثیرگذاری بر سیاست‌‌ها عمل 

می‌‌کنند ]24[ ]25[. 
نمونه‌‌هایی از اسناد حقوقی نرم در حکمرانی جهانی در حوزه محیط زیست عبارتند از: 

 موافقت‌‌نامه پاریس:9 موافقت‌‌نامه پاریس یک چارچوب جهانی برای جلوگیری از تغییرات اقلیمی با محدود کردن گرمایش زمین 
به زیر 2 درجه سانتی‌گراد فراهم می‌‌آورد.10

 چارچوب سندای برای کاهش خطر بلایای طبیعی:11 این چارچوب اقدامات داوطلبانه را به‌منظور کاهش خطر بلایای طبیعی 
و افزایش انعطاف‌پذیری ترسیم کرده و ارتباط میان مدیریت ریسک بلایا و توسعه پایدار را بیان می‌کند.12 

 سیستم‌های صدور گواهینامه جنگل پایدار:13 این سیستم‌ها دستورالعمل‌هایی را برای مدیریت پایدار جنگل‌ها ارائه می‌دهند 
و تضمین می‌کنند که شیوه‌های جنگل‌‌داری از نظر زیست‌محیطی و اجتماعی سودمند و از نظر اقتصادی مقرون‌به‌صرفه هستند.14

1. Basel Committee on Banking Supervision
2. International Organization of Securities Commissions
3. Basel Accord

4. کمیته بازل در مورد نظارت بانکی در رابطه با مسائل مرتبط با بانک‌‌ها دستورالعمل‌‌هایی را تدوین کرده که برای مثال می‌‌توان به سند ذیل اشاره کرد که مطالبی را 
در‌خصوص حداقل سرمایه مورد نیاز و شیوه‌های مدیریت ریسک ارائه نموده است:

https://www.bis.org/publ/bcbsca02.pdf.
5. IOSCO Objectives and Principles of Securities Regulation

6. سازمان بین‌‌المللی کمیسیون‌‌های اوراق بهادار این سند را تدوین کرده است: 
https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/ioscopd154.pdf.
7. Conference of Parties (COPs)
8. United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)
9. The Paris Agreement

10. مطالب مربوط به موافقت‌‌نامه پاریس را می‌‌توانید در این لینک مشاهده کنید: 
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/989119.
11. The Sendai Framework for Disaster Risk Reduction

۱۲. این سند را می‌‌توانید در این لینک مشاهده کنید: 
.https://unfccc.int/sites/default/files/resource/UNDRR%20Presentation_Sendai%20Framework-GGA6%20%281%29.pdf

13. Sustainable Forest Certification Systems
14. برای اطلاع بیشتر در این رابطه با این لینک رجوع کنید: 

https://www.atibt.org/files/upload/events/ATIBT_PBN_Session_3_Overview_forestry_certification_ENG__Final.pdf.
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مواردی که ذکر شد مصادیقی هستند که در آن حقوق نرم، حکمرانی جهانی در حوزه محیط زیست را تسهیل و راهبری می‌‌کند. 
4-4-3. تأثیر حقوق نرم در حوزه حقوق بشر

حوزه حقوق بشر به طرز فزاینده‌‌ای از اسناد حقوقی نرم به‌عنوان ابزاری برای پر کردن شکاف‌‌ها و گسترش دامنه حکمرانی جهانی 
استقبال کرده است. این حقوق نرم است که با ماهیت غیرالزام‌‌آور و در‌عین‌حال تأثیرگذار خود، به‌عنوان ابزاری حیاتی در مواردی که 
یک معاهده لازم‌‌الاجرا وجود نداشته باشد یا کافی نباشد، راهبری می‌‌کند. همچون سایر حوزه‌‌ها در حوزه حقوق بشر هم بازیگران 
غیردولتی، ازجمله سازمان‌های غیردولتی )NGOs(، گروه‌های مدافع و نهادهای بخش خصوصی، نقشی حیاتی در حوزه حقوق بشر 

ایفا می‌کنند. 
نمونه‌‌هایی از اسناد حقوقی نرم در حکمرانی جهانی در حوزه حقوق بشر عبارتند از: 

 اعلامیه جهانی حقوق بشر:1 درحالی‌‌که اعلامیه جهانی حقوق بشر یک معاهده از جنس حقوق سخت نیست، به یک مرجع 
اساسی برای حقوق بشر در سطح جهانی تبدیل شده است.2

 اصول راهنما در مورد تجارت و حقوق بشر:3 این اصول چگونگی اجرای چارچوب »محافظت، احترام و جبران خسارت«4سازمان 
ملل را برای رسیدگی به خطر تأثیرات نامطلوب حقوق بشر مرتبط با فعالیت‌‌های تجاری، بیان می‌‌کند.5

 اعلامیه حقوق مردمان بومی:6 این اعلامیه حقوق فردی و جمعی مردم بومی و همچنین حقوق آنها را در قبال فرهنگ، هویت، 
زبان، اشتغال، بهداشت، آموزش و سایر موضوعات بیان می‌‌کند.7

مواردی که ذکر شد مصادیقی هستند که در آن حقوق نرم، حکمرانی جهانی در حوزه حقوق بشر را تسهیل و راهبری می‌‌کند. 
5-4-3. تأثیر حقوق نرم در حوزه فناوری 

تکامل سریع فناوری، چالش‌‌ها و فرصت‌‌های منحصر‌به‌فردی را برای حکمرانی جهانی ایجاد می‌‌کند و با توجه به سرعت بالای تحولات 
در حوزه فناوری، اسناد حقوقی نرم با ماهیت غیرالزام‌‌آورشان به ابزاری مؤثر برای مدیریت پیچیدگی‌‌های پیشرفت‌‌های فناوری تبدیل 

شده است ]26[. 
بازیگران غیردولتی، ازجمله شرکت‌‌های چندملیتی، مؤسسات دانشگاهی و جامعه مدنی، نقش مهمی در حکمرانی جهانی در حوزه 
که  مصنوعی  اخلاق هوش  مختلف  هیئت‌های  و  اینترنت8  مجمع حکمرانی  اقتصاد،  جهانی  مجمع  مانند  مجامعی  دارند.  فناوری 
شرکت‌هایی مانند گوگل و مایکروسافت به‌طور فعال در آن شرکت می‌کنند، در شکل‌دهی گفتمان و سیاست‌های مرتبط با حکمرانی 

فناوری مؤثر هستند.
نمونه‌‌هایی از اسناد حقوقی نرم در حکمرانی جهانی در حوزه فناوری عبارتند از: 

 هوش مصنوعی: قطعنامه‌‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد هوش مصنوعی9 و اصول سازمان همکاری اقتصادی و 
توسعه )OECD(10 در مورد هوش مصنوعی چارچوب‌‌هایی را برای توسعه و استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی ارائه می‌‌دهد. 

1. Universal Declaration of Human Rights (UDHR)
2. این اعلامیه را در این لینک مشاهده کنید: 

https://www.ohchr.org/en/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf.
3. Guiding Principles on Business and Human Rights
Protect, Respect and Remedy 5 .4. این اصول را در این لینک مشاهده کنید: 
https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/migration/in/UNGP-Brochure.pdf.

5. این اصول را در این لینک مشاهده کنید: 
https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/migration/in/UNGP-Brochure.pdf.
6. Declaration on the Rights of Indigenous Peoples

7. این اعلامیه را در این لینک مشاهده کنید: 
https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2019/01/UNDRIP_E_web.pdf.
8. Internet Governance Forum
9. یکی از این قطعنامه‌‌ها با عنوان »استفاده از فرصت‌‌های سیستم‌‌های هوش مصنوعی ایمن، مطمئن و قابل اعتماد برای 

توسعه پایدار« نام دارد که در این لینک قابل مشاهده است: 
https://documents.un.org/api/symbol/access?j=N2406592&t=pdf.

10. این اصول را در این لینک مشاهده کنید:
https://mneguidelines.oecd.org/RBC-and-artificial-intelligence.pdf.
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 امنیت سایبری: دستورالعمل تالین راهنمایی‌‌هایی را در مورد کاربرد قواعد بین‌‌المللی در فضای سایبری ارائه می‌‌دهد که به 
رفتارهای بازیگران دولتی و غیردولتی در عملیات‌‌های سایبری جهت داده و آنها را تنظیم می‌‌کند.1

 بیوتکنولوژی: اعلامیه‌‌های یونسکو2 و دستورالعمل‌‌های حرفه‌‌ای برای محققان سلول‌‌های بنیادی، استانداردهای اخلاقی و بهترین 
شیوه‌‌ها را برای تحقیقات بیوتکنولوژی ایجاد می‌‌کند.

 حفاظت از داده‌‌ها: مقررات عمومی حفاظت از داده‌‌ها3 به‌عنوان مدلی برای قوانین حفظ حریم خصوصی داده‌‌ها در سطح جهانی 
عمل می‌‌کند و بر سیاست‌‌ها حتی فراتر از اتحادیه اروپا تأثیر می‌‌گذارد ]27[. 

مواردی که ذکر شد مصادیقی هستند که در آن حقوق نرم، حکمرانی جهانی در حوزه فناوری را تسهیل و راهبری می‌‌کند. 
همه مواردی که بیان شد؛ کاربردهای متنوع حقوق نرم را در حکمرانی جهانی نشان می‌‌دهد. مشاهده شد که حقوق نرم چگونه می‌‌تواند 
حقوق سخت را تکمیل کند، شکاف‌‌های مرتبط با امر نظارت را پر نماید و همکاری‌‌های بین‌‌المللی در مورد مسائل پیچیده را تقویت 
کند. درحالی‌‌که چالش‌هایی مانند چندپارگی و نبود ضمانت اجرای حقوقی در‌خصوص این قواعد و مقررات همچنان ادامه دارد، اما 

نمی‌‌توان ظرفیت حقوق نرم را برای تأثیرگذاری بر رفتار دولت و کمک به توسعه مدل‌های حکمرانی پایدارتر و فراگیر نادیده گرفت. 

1. کتاب دستورالعمل تالین را در این لینک مشاهده کنید:
https://www.onlinelibrary.iihl.org/wp-content/uploads/2021/05/2017-Tallinn-Manual-2.0.pdf

2. این اعلامیه را در این لینک مشاهده کنید:
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000179844.locale=en.
3. The General Data Protection Regulation (GDPR)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679.
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شکل 2. تأثیر حقوق نرم بر حکمرانی جهانی در حوزه‌‌های مختلف

مأخذ: بر اساس یافته های تحقیق
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5-3. چالش‌‌های حقوق نرم در حکمرانی جهانی
درحالی‌‌که حقوق نرم نقش بسیار مهمی را در حکمرانی جهانی ایفا می‌کند، اما بدون چالش نیست. این چالش‌‌ها می‌‌توانند اثربخشی 
حقوق نرم را تضعیف کنند و سؤالاتی را در مورد نقش آن در نظام حقوقی بین‌‌المللی به‌وجود آورند که برخی از این چالش‌‌ها در این 

پژوهش مورد بررسی قرار می‌‌گیرند. 
1-5-3. ضمانت اجرا

یکی از چالش‌‌های اصلی حقوق نرم، ضمانت اجرای آن است ]28[. بدون نیروی الزام‌‌آور حقوقی سخت، سازگاری با قواعد و مقررات 
نرم به شدت به حسن نیت و تعهد سیاسی دولت‌‌ها بستگی دارد. این امر می‌‌تواند منجر به عدم پاسخ‌گویی دولت‌‌ها شود؛ چرا‌که 

هیچ‌‌گونه سازوکار رسمی برای اطمینان از پایبندی به اسناد حقوقی نرم وجود ندارد. 
برای توضیح بیشتر باید گفت که اسناد حقوقی نرم معمولاً فاقد سازوکارهای اجرایی رسمی هستند. بنابراین، اثربخشی حقوق نرم 
به همکاری داوطلبانه و اراده سیاسی طرف‌‌های درگیر بستگی دارد. بدون ضمانت اجرا، حقوق نرم برای تضمین سازگاری با قوانین 
و مقررات، بر اقناع سیاسی و اخلاقی متکی است. دولت‌ها و سایر بازیگران ممکن است به‌دلیل نگرانی‌های مربوط به وجهه و اعتبار 
خود، فشار افکار عمومی یا احساس تعهد اخلاقی به هنجارهای حقوقی نرم پایبند باشند. با‌این‌حال باید اشاره کرد که این انگیزه‌ها 

می‌توانند به‌طور گسترده‌ای در میان بازیگران متفاوت باشند و منجر به اجرای نامنسجم قواعد حقوقی نرم شوند. 
اجرای صحیح قواعد و مقررات نرم اغلب به همسویی انگیزه‌‌ها و اهداف ذی‌‌نفعان بستگی دارد. اگر منافع طرفین با اهداف اسناد 
حقوقی نرم مطابقت داشته باشد، احتمال سازگاری با آنها بیشتر است. برعکس، اگر قواعد و مقررات نرم با منافع یا اولویت‌های ملی 

در تضاد باشد، دولت‌ها ممکن است آنها را نادیده بگیرند. 
همچنین باید گفت که سازوکارهای نظارت و گزارش‌دهی می‌توانند با ارائه شفافیت و پاسخ‌گویی، اجرای قواعد و مقررات نرم را 
افزایش دهند. اگرچه این سازوکارها به‌معنای سنتی دارای ضمانت اجرا نیستند، اما می‌توانند فرهنگ سازگاری را از طریق بررسی‌های 

منظم و دوره‌‌ای و گزارش‌های عمومی ایجاد کنند. 
در این میان سازمان‌های بین‌المللی می‌توانند با تسهیل گفت‌وگو، ارائه کمک‌های فنی و فراهم کردن بسترهایی برای به اشتراک 
گذاشتن بهترین شیوه‌ها، نقش مهمی در اجرای قواعد و مقررات نرم ایفا کنند. مشارکت آنها می‌تواند به اسناد حقوقی نرم اعتبار 

بخشد و دولت‌ها را تشویق به تبعیت از آنها کند. 
به‌عنوان نکته پایانی در این بخش باید اشاره کرد که ظهور اسناد هیبریدی که دربرگیرنده حقوق نرم و سخت هستند، راه‌حلی است 
به‌منظور پاسخ‌گویی به چالش‌‌هایی که در این بخش به آن اشاره شد؛ همان‌‌طور که در موافقت‌‌نامه پاریس در مورد تغییرات اقلیمی 

این امر دیده می‌شود. 
2-5-3. چندپارگی حقوقی1

گسترش اسناد حقوقی نرم می‌‌تواند سبب ایجاد یک چندپارگی و از هم‌‌گسیختگی در میان قواعد و مقررات شود ]28[، با این توضیح 
که با دستورالعمل‌ها، اصول و کدهای رفتاری متعددی که توسط بازیگران مختلف تدوین شده است، خطر هم‌پوشانی، تناقض یا 
رقابت هنجاری وجود دارد. این چندپارگی می‌تواند تلاش‌ها برای دستیابی به یک حکمرانی منسجم را پیچیده کند. به‌عبارت دیگر، 
همان‌‌طور که دولت‌‌ها و سازمان‌‌های بین‌‌المللی به‌طور فزاینده‌‌ای به ابزارهای حقوقی نرم برای رسیدگی به مسائل پیچیده جهانی روی 

می‌‌آورند، چشم‌‌انداز حقوقی بین‌‌المللی متنوع‌‌تر و غیرمتمرکزتر می‌‌شود.
حقوق نرم راهی را برای دولت‌‌ها فراهم می‌‌کند تا بدون ایجاد تعهدات حقوقی سخت، در شکل‌‌گیری قواعد و مقررات جهانی مشارکت 
کنند و این انعطاف‌‌پذیری را برای دولت‌‌ها جذاب می‌کند، چرا‌که در مقایسه با حقوق سخت هزینه‌‌های تصمیم‌‌گیری کمتری را 
به‌همراه دارد. با‌این‌حال، توسعه قواعد و مقررات به شیوه‌ای غیررسمی می‌تواند باعث تشدید چندپارگی حقوقی و تضعیف قوام حقوق 

بین‌الملل شود. 
با افزایش گفت‌وگوها، گسترش پایگاه‌‌های  غلبه بر چالش چندپارگی حقوقی نیازمند یک رویکرد مشارکتی است. یعنی می‌‌توان 

1. Legal Fragmentation
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اطلاعاتی و احترام به مقررات سایر دولت‌‌ها به‌عنوان راه‌‌هایی برای غلبه بر این چندپارگی گام برداشت ]28[. چنین همکاری‌‌هایی 
می‌‌تواند به هماهنگ‌‌سازی اسناد حقوقی نرم کمک کنند. 

همچنین همان‌‌طور که در چالش قبلی نیز مورد بحث قرار گرفت، ظهور اسناد هیبریدی حقوق نرم و سخت، پاسخی به این چندپارگی 
است. معاهداتی مانند موافقت‌‌نامه پاریس در مورد تغییرات اقلیمی نشان می‌‌دهد که چگونه حقوق نرم می‌‌تواند در طول زمان به 

تعهدات الزام‌‌آور تبدیل شود و به‌طور بالقوه با ایجاد یک چارچوب حقوقی یکپارچه‌‌تر، پراکندگی را کاهش دهد.
3-5-3. مشروعیت

حقوق نرم اغلب به‌دلیل »کاستی‌‌های دمکراتیک« مورد انتقاد قرار می‌‌گیرد. مفهوم »کاستی دمکراتیک« در حکمرانی جهانی به فقدان 
مشروعیت و پاسخ‌گویی دمکراتیک در فرایندهایی که حقوق نرم را ایجاد می‌‌کنند، اشاره دارد ]29[. 

یکی از انتقادات اصلی به حقوق نرم، فقدان نمایندگی مستقیم در ایجاد آن است. برخلاف حقوق سخت، که اغلب محصول فرایندهای 
دمکراتیک درون دولت‌هاست؛ حقوق نرم ممکن است توسط گروه محدودی از ذی‌‌نفعان، کارشناسان یا بوروکرات‌های بین‌المللی 
تأثیر حقوق نرم قرار می‌گیرند، سهم کمی در  امر می‌تواند منجر به وضعیتی شود که در آن کسانی که تحت  این  تدوین شود. 

فرمول‌بندی و ایجاد آن داشته باشند و نگرانی‌هایی در مورد مشروعیت دمکراتیک آن ایجاد کند. 
همچنین باید اشاره کرد که فرایندهای منجر به ایجاد حقوق نرم گاهی به‌دلیل عدم شفافیت و فراگیری مورد انتقاد قرار می‌‌گیرند. 
مذاکرات و بحث‌هایی که منجر به تهیه اسناد حقوقی نرم می‌شود، می‌تواند مبهم باشد و ابهام و عدم شفافیت می‌‌تواند منجر به قطع 

ارتباط میان پدیدآورندگان قواعد و مقررات نرم و کسانی شود که بر آن تأثیر می‌‌گذارد. 
حقوق نرم همچنین بیشتر از آنچه که تحت رویه‌های رسمی انعقاد معاهدات باشد، می‌‌تواند مستعد شکل‌گیری منافع قدرت‌های 
بزرگ باشد. این امر می‌‌تواند توسعه حقوق نرم را به سمت منافع چند دولت یا سازمان با نفوذ منحرف کند، نه اینکه منعکس‌کننده 

یک اجماع واقعاً جهانی باشد. 
برای غلبه بر این چالش، اقدامات متعددی را می‌‌توان انجام داد. گام اول افزایش مشارکت است ]29[. گسترش مشارکت ذی‌‌نفعان 
مختلف، ازجمله جامعه مدنی، دانشگاه و بخش خصوصی از میان همه دولت‌‌ها و به شکل برابر و عادلانه، می‌تواند به اطمینان از در 
نظر گرفتن طیف متنوعی از دیدگاه‌ها کمک کند. گام دوم افزایش شفافیت است، با این توضیح که شفاف‌تر کردن فرایندهای ایجاد 
حقوق نرم می‌تواند اعتمادسازی کرده و مشارکت عمومی بیشتری را امکان‌پذیر کند. در‌نهایت هم باید گفت که ایجاد سازوکارهایی 
برای نظارت و بازنگری اسناد حقوقی نرم می‌‌تواند تهیه‌‌کنندگان را مسئول نگه دارد و اطمینان حاصل کند که این اسناد حقوقی در 

خدمت منافع عمومی هستند. 
4-5-3. سیاست واقعی )Realpolitik( و منافع دولت‌‌ها

در حوزه روابط بین‌الملل، استفاده از حقوق نرم گاهی می‌‌تواند بازتابی از سیاست واقعی باشد، جایی که دولت‌‌ها منافع ملی خود را 
بر اهداف جمعی ترجیح می‌‌دهند ]28[. این امر می‌تواند منجر به اسناد حقوقی نرمی شود که ضعیف یا ناکارآمد هستند، چرا‌که 
دولت‌ها ممکن است با هنجارهای غیر‌الزام‌آوری موافقت کنند که به حداقل تغییرات در رفتارشان نیاز دارد یا قصد اجرای آن را ندارند. 
Realpolitik، اصطلاحی است که به سیاست یا دیپلماسی اشاره دارد که بر‌اساس ملاحظات شرایط و عوامل معین، به‌جای مفاهیم 

صریح ایدئولوژیک یا مقدمات اخلاقی صورت می‌‌گیرد و نقش مهمی در توسعه و اثربخشی حقوق نرم دارد ]30[. 
قدرت‌‌های بزرگ اغلب از حقوق نرم به‌عنوان ابزاری برای گسترش نفوذ خود بدون توسل به سختی حقوق سخت استفاده می‌‌کنند. 
به‌عبارت دیگر حقوق نرم به آنها اجازه می‌‌دهد هنجارها و استانداردهایی را ایجاد کنند که منعکس‌‌کننده منافع آنها باشد و این کار 
را به‌گونه‌‌ای انجام دهند که احتمال ایجاد مقاومت یا درگیری کمتر باشد. این امر می‌‌تواند به وضعیتی منجر شود که اسناد حقوقی 

نرم به‌صورت نامتناسبی منعکس‌‌کننده منافع قدرتمندترین دولت‌‌ها باشد. 
ماهیت غیرالزام‌‌آور حقوق نرم به دولت‌‌ها این امکان را می‌‌دهد که تعهداتی مبهم یا غیراختصاصی داشته باشند. این ابهام می‌‌تواند 
برای دولت‌‌هایی که به‌دنبال حفظ روابط دیپلماتیک هستند و در‌عین‌حال به‌دنبال اجتناب از تعهدات محکمی که ممکن است اقدامات 

آتی آنها را محدود کند، سودمند باشد.
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روندهای اخیر در حکمرانی جهانی نشان‌‌دهنده بازگشت سیاست واقعی است؛ جایی که دولت‌‌ها به‌طور فزاینده‌‌ای در تعقیب منافع 
ملی خود قاطعانه عمل می‌‌کنند. این تغییر می‌تواند بر اجرای قواعد و مقررات حقوقی نرم تأثیر بگذارد، چرا‌که دولت‌ها ممکن است 

تمایل کمتری به پایبندی به هنجارهای بین‌المللی که با اهداف استراتژیک فوری آنها همخوانی ندارد، داشته باشند. 
5-5-3. سوءاستفاده از حقوق نرم به‌عنوان یک حجاب

این چالش وجود دارد که حقوق نرم می‌تواند به‌عنوان حجابی برای دولت‌ها عمل کند که به برخی ارزش‌ها یا اهداف متعهد به‌نظر 
برسند، بدون اینکه اقدام مشخصی انجام دهند. به‌عبارت دیگر، ماهیت غیرالزام‌‌آور حقوق نرم، خطر بالقوه استفاده از آن توسط دولت‌‌ها 
یا سازمان‌‌ها به‌عنوان یک حجاب را در خود دارد و به آنها اجازه می‌‌دهد تا تعهدی نسبت به استانداردها یا ارزش‌‌های خاص بدون 

قصد برای اجرای واقعی آن داشته باشند ]31[. 
حقوق نرم می‌‌تواند توهم پیشرفت ایجاد کند که در آن دولت‌‌ها یا نهادها به‌نظر می‌‌رسد در مورد موضوعات مهم بدون ایجاد تغییرات 
اساسی اقدام می‌‌کنند. این امر می‌‌تواند به‌ویژه در موضوعاتی که نیاز به اقدام فوری دارند، مانند حفاظت از محیط زیست یا حقوق 

بشر مشکل‌‌ساز شود. 
از‌سوی دیگر دولت‌‌ها ممکن است از حقوق نرم برای مانور سیاسی استفاده کنند، به این معنا که اعلامیه‌هایی را صادر یا دستورالعمل‌هایی 
را اتخاذ کنند که بیشتر به‌عنوان ابزار دیپلماتیک عمل می‌کنند تا تلاش واقعی برای رسیدگی به موضوع اصلی. این امر می‌‌تواند منجر 

به قطع ارتباط میان اهداف اعلام شده اسناد حقوقی نرم و اقدامات دولت‌‌ها شود. 
برای کاهش خطر سوءاستفاده از حقوق نرم به‌عنوان یک حجاب، اقدامات متعددی را می‌‌توان اجرا کرد. در وهله نخست باید به ایجاد 
اهداف و معیارهای شفاف و واضح در اسناد حقوقی نرم مبادرت ورزید ]31[. این امر می‌‌تواند به اندازه‌‌گیری پیشرفت و اطمینان از 
پاسخ‌گویی یاری رساند. پس از آن باید فرایندهای نظارت را تقویت کرد. فرایندهای نظارت و بازنگری منظم می‌‌تواند دولت‌‌ها را به 
سوی انجام تعهدات خود هدایت کند. در‌انتها هم مشارکت عمومی و جامعه مدنی در توسعه و نظارت بر قواعد و مقررات نرم می‌تواند 

شفافیت را افزایش دهد و خطر استفاده از اسناد حقوقی نرم صرفاً برای اهداف سیاسی را کاهش دهد. 

شکل 3. چالش‌‌های حقوق نرم در حکمرانی جهانی

مأخذ: بر اساس یافته های تحقیق
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کارکرد و آثار حقوق نرم 
بر حکمرانی جهانی

در این نوشتار، ماهیت چندوجهی حقوق نرم و کارکرد آن در حکمرانی جهانی در حوزه‌‌های مختلف بررسی و تحلیل گردید و 
بیان شد که حقوق نرم به‌عنوان پلی میان تعهدات حقوقی سخت و نیازهای انعطاف‌‌پذیر همکاری بین‌‌المللی عمل می‌‌کند. حقوق 
نرم اگرچه بدون چالش نیست، اما چارچوبی پویا و سازگار برای پرداختن به مسائل پیچیده جهانی ازجمله در حوزه اقتصاد، حوزه 
پولی- مالی، حوزه محیط زیست، حوزه حقوق بشر و حوزه فناوری با در‌بر‌گرفتن طیف متنوعی از بازیگران جامعه جهانی را ارائه 
می‌کند. به‌علاوه، حقوق نرم می‌‌تواند به‌عنوان پیش‌درآمد و مقدمه‌‌ای برای شکل‌‌گیری حقوق سخت عمل کرده و زمینه را برای 

توسعه تدریجی موافقت‌‌نامه‌‌های الزام‌‌آور بین‌‌المللی فراهم کند. 
چالش‌های حقوق نرم، به‌ویژه از نظر ضمانت اجرا، چندپارگی حقوقی و کاستی دمکراتیک، قابل‌توجه است. با‌این‌حال، آنها غیر‌قابل 
حل نیستند. با نگاهی به آینده، قواعد و مقررات نرم به احتمال زیاد نقش مهمی را در حکمرانی جهانی ایفا خواهد کرد، به خصوص 
که جهان با تغییرات سریع فناوری و نگرانی‌‌های زیست‌‌محیطی دست‌و‌پنجه نرم می‌‌کند و این پیچیدگی فزاینده چالش‌های جهانی، 
فرایندهای سنتی قانونگذاری سخت را دشوار و کند کرده است. در‌نتیجه، قواعد و مقررات حقوقی نرم به‌عنوان روشی مناسب‌تر 
برای تنظیم رفتارها و کنش‌‌های بین‌المللی از اهمیت بسیاری برخوردار است. امروزه سیاستگذاران سرتاسر دنیا به حقوق نرم روی 
آورده‌‌اند تا همکاری و فراگیری بیشتر را مهیا کنند و زمینه را برای امکان تبدیل این اصول به قواعد حقوقی سخت در طول زمان 

فراهم آورند. 
یک روند قابل‌توجه ظهور اسناد حقوقی هیبریدی در‌برگیرنده حقوق نرم و سخت است که برای مثال می‌‌توان به موافقت‌‌نامه پاریس 
در مورد تغییرات اقلیمی اشاره کرد که مقررات الزام‌‌آور و غیرالزام‌‌آور را برای تسهیل همکاری‌‌های بین‌‌المللی در مورد مسائل فوری 

جهانی در خود دارد. پیش‌‌بینی می‌‌شود که این مدل ترکیبی در آینده رواج بیشتری یابد.  
موضوع قابل‌توجه دیگر این است که حقوق نرم امکان مشارکت بازیگران غیرسنتی و غیردولتی را در فرایند حکمرانی جهانی فراهم 
می‌‌کند. سازمان‌های غیردولتی، جنبش‌های اجتماعی، شرکت‌ها و افراد در مقایسه با معاهدات، که محدود به دولت‌های عضو است، 
راحت‌تر به مشارکت در شکل‌‌گیری اسناد حقوقی نرم کشیده می‌شوند. این فراگیری نویدبخش تنوع بیشتر در قوانین و حکمرانی 

جهانی است.

1-4. پیشنهادهای سیاستی 
رویکرد جمهوری اسلامی ایران نسبت به موضوع حکمرانی جهانی و به‌صورت جزئی‌‌تر در حوزه اسناد حقوقی نرم به‌عنوان یکی از 
ابزارها و سازوکارهای حکمرانی جهانی پیچیده و چندوجهی است. به‌لحاظ تاریخی، ایران چالش‌های داخلی و خارجی مهمی را 
تجربه کرده و این امر سبب شکل‌‌گیری رویکردی خاص و منحصر‌به‌فرد نسبت به حکمرانی جهانی و اسناد حقوقی نرم شده است. 
در چارچوب حکمرانی جهانی، ایران به‌‌دلیل آنکه خود را اغلب در برابر هژمونی غرب قرار داده است، تعاملی محتاطانه، گزینشی و 
راهبردی، با هدف پیشبرد منافع ملی و حفظ اصول ایدئولوژیک خود، با اسناد حقوقی نرم داشته است. این امر همچنین ریشه در 
این موضوع دارد که جمهوری اسلامی ایران نهادها و سازوکارهای بین‌المللی حکمرانی جهانی را ابزار نفوذ غرب می‌داند و به همین 
جهت از نظم جهانی چند‌قطبی که در آن دولت‌های غیرغربی سهم بیشتری در امور جهانی دارند، دفاع می‌کند. با عطف نظر به 
همین موضوع است که رویکرد جمهوری اسلامی ایران به‌دلیل افزایش نفوذ خود در صحنه جهانی و نیز پرداختن به مسائل داخلی 
و منطقه‌‌ای باید فعالانه‌‌تر باشد. به این معنا که مواجهه جمهوری اسلامی ایران با این موضوع باید علاوه‌بر حالت »واکنشی«، حالت 

»کنشی« نیز داشته باشد. 
در همین راستا موارد ذیل پیشنهاد می‌‌‌شود: 

 افزایش مشارکت در مجامع بین‌المللی: تشویق به مشارکت فعال در مجامع و سازمان‌های بین‌المللی که در آنها اسناد 
حقوقی نرم ایجاد شده و توسعه می‌یابد تا اطمینان حاصل شود که دیدگاه‌های دولت ارائه و از منافع ملی حفاظت می‌شود. به‌عنوان 

4. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
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مثال، حضور فعالانه جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس‌های اعضای کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در رابطه با تغییرات 
اقلیمی به‌عنوان مجمعی که در آن قواعد حقوقی نرم مرتبط با مسئله محیط زیست و تغییرات اقلیمی شکل می‌گیرد، ضروری است. 

این اتفاق باید در سایر مجامعی که قواعد حقوقی نرم در آنها ایجاد می‌شود نیز رخ دهد. 

 ظرفیت‌سازی: سرمایه‌گذاری در ظرفیت‌سازی برای دیپلمات‌‌ها و کارشناسان حقوقی به‌منظور مشارکت مؤثر در شکل‌‌گیری 
اسناد حقوقی نرم در سطح بین‌‌المللی.

 ایجاد اتحادهای استراتژیک: اتحادهای استراتژیک با سایر دولت‌‌ها برای تأثیرگذاری بر توسعه و شکل‌گیری اسناد حقوقی 
نرم در زمینه‌‌های مورد علاقه متقابل مانند فناوری، محیط زیست و حقوق بشر. 

می‌‌تواند  خود  نظارتی  وظیفه  ایفای  راستای  در  مجلس  مشورتی:  کمیته‌های  تشکیل  و  نظارتی  سازوکارهای  ایجاد   
سازوکارهایی نظارتی را به‌منظور ردیابی توسعه و تأثیر حقوق نرم بر تعهدات بین‌‌المللی ایران ایجاد کند، با این توضیح که به‌موجب 
اصول )‌77 و ‌125( قانون اساسی تنها معاهدات بین‌‌المللی که در‌بردارنده تعهدات سخت هستند باید به تصویب مجلس شورای 
اسلامی برسند. این امر به این معناست که اسناد حقوقی نرم برای اجرایی‌ شدن، نیازی به تصویب مجلس ندارند. مجلس با تعریف 
ضابطه‌مند و دقیق از اسناد حقوقی نرم و سایر موافقت‌نامه‌های غیرالزام‌آور، در وهله اول می‌‌تواند دستگاه‌‌های اجرایی را که مبادرت 
به پذیرش این اسناد می‌کنند را مکلف کند که این موضوع را به اطلاع مجلس برسانند. در وهله بعدی نیز لازم است مجلس براي 
از مرکز  و  ايران كميته‌‌هاي مشورتي تشکیل داده  با نظام حقوقي  آنها  نرم و پيشنهاد چگونگي هماهنگي  اسناد حقوقی  تحليل 

پژوهش‌های مجلس نظر کارشناسی دریافت کند. 
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کارکرد و آثار حقوق نرم 
بر حکمرانی جهانی
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شكل 5.  وزن  مسائل  محیط 
زیستی  دارای  همیت  بالا و  

حقوق نرم همکاري‌هاي بين‌المللي را تسهيل کرده و رفتار بازيگران جهاني را شکل مي‌دهد. حقوق نرم در توسعه تدريجي اسناد عملكرد  نامطلوب محیط‌زیستی
حقوقي سخت، حل مشارکتي چالش‌هاي جهاني و نيز نقش آفريني در ثبات روابط بين‌المللي مؤثر است.

گزیده سیاستی


